
 

  

 
 

 

 

  
  

 

  »شَعرهاي زنانه«یا » شعرها و زمانه«
  بیتی از ناصرخسرو تصحیح

  ندا زادگان
  

ست کـه   اي ا اشعار ناصرخسرو، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقّق، قصیده ديواندر 
هاي زمانه و دنیـا را بـراي او بـازگو     پردازد و بدي در آن شاعر به پند و اندرز آدمی می

برخی از ابیات این قصیده از ایـن  . خواند را به دین و دانش فرامیکند و در پایان او  می
 :قرار است

ــدرت و بــرادرت و فرزنــد و مــادر      پ
  

  ســـتند نـــاچیز و گشـــته فســـانه شـــده
  

ــان   ــس عمــر ایش ــال از پ ــو پنجــاه س   ت
  

ــانه  ــوردي رسـ ــنودي و خـ   فســـانه شـ
  

  در این رهگذر چنـد خـواهی نشسـتن؟   
  

ــه؟    ــدت بهان ــه مان ــزي، چ ــرا برنخی   چ
  

ــ ــا دویــ ــی آرزوهــ ــی از پــ   دي بســ
  

  بـــه روز جـــوانی چـــو گـــاو جوانـــه 
  

ــرزن   کشــان دامــن انــدر ده و کــوي و ب
  

  زنـــان دســـت بـــر شـــعرها و زمانـــه
  

  )41، ص 1353ناصرخسرو ( 
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بیت مورد بحث در این قصیده، بیت آخر است کـه مصـراع دوم آن معنـی دقیـق و     
) ؟(بـا نشـانۀ اسـتفهام     مصححان نیز این بیت را به علّت نامفهوم بودن. مشخّصی ندارد
ناصرخسـرو، محمـدي و برزگـر     ديـوان هاي موجود بـر   از میان شرح. اند مشخصّ کرده

بیت مورد نظر را چنین معنـی  شرح ديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قباديـاني  خالقی در کتاب 
 ـ زنان به خاطر روزگار خود و شعرهاي خود شاد بودي و دامن دست«: اند کرده رزن کشان در کوي و ب

بیـت تـا    ،اگرچـه بـا ایـن معنـی    . )152، ص 1، ج 1387و برزگر خالقی  محمدي(» رفتی راه می
نـامفهوم هسـتند و   » زمانـه «و » شـعر «تر شـده، امـا همچنـان دو واژة     حدودي قابل فهم

تـا آنجـا   . پذیر نیست شارحان با ساختار مصراع تطبیق  رسد که معنی گونه به نظر می این
به معنی شادي و خوشـحالی بـه   » دست بر چیزي زدن«کرده است، که نگارنده بررسی 

  . شود خاطر آن چیز نیست و شاهدي براي آن در این معنی در متون دیده نمی
ديـوان   توضیح دربارة برخـی از لغـات در  «اي که با عنوان  جمشید مظاهري در مقاله

است دربـارة بیـت   به چاپ رسانده  )23 -44، ص 1382(نامة انجمن ، در مجلۀ »ناصرخسرو
  :نویسد مورد بحث چنین می

به نظر نویسندة . »پیدا نشد) زمانه(معنی مناسبی براي کلمۀ «: اند در حاشیۀ این بیت نوشته«
 :این کلمات، شاید صورت درست بیت چنین باشد

  کشان دامن اندر ده و کـوي و بـرزن  
  

ــه    ــعرهاي زنان ــر ش ــت ب ــان دس   زن
  

ظاهراً در نسخۀ خطیّ . جناس دارد» زنان«با » زنانه«ست و ، غزل ا»شعرهاي زنانه«و مراد از 
الخطّ کتابت قدیم است ـ نگاشته بـوده و در    ـ که رسم» شعرهاء«، »شعرهاي«جاي  اساس، به

» مـا «نقطـه را   ي بـی »نـا «، »و«را ) ء(= نون اول نقطه نداشته است؛ مصححان یاء ابتر » زنانه«
  » !شده است» زمانهشعرها و «، »شعرهاي زنانه«خوانده و 

. بـه دسـت داده اسـت، صـحیح نیسـت     » شعرهاي زنانه«اي که مظاهري براي  معنی
در هیچ فرهنگ لغتی ضبط نشده است و شاهدي براي » غزل«به معنی » شعرهاي زنانه«
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توضیحات بیشتري نداده و به این » شعرهاي زنانه«وي دربارة . آن در متون وجود ندارد
  .اي رسیده، نپرداخته است معنی مطلب که چگونه به چنین
) 381، ص 1355( ناصرخسـرو  ديـوان زاده، دهخـدا و مینـوي از    در چاپ تقوي، تقـی 

 ـ» س«آمده است و در نسخۀ » شعرهاي زنانه«، »شعرها و زمانه«جاي  به ق مینوي و محقّ
که مشتمل است بر اشعاري منتخب از شش شاعر، از جمله ناصرخسرو و در مجموعـۀ  

شود، مصراع دوم به ایـن صـورت    نگهداري می 213وان هند لندن به شمارة کتابخانۀ دی
به نظر نگارنده با توجه به ضبط چاپ . »زبان دست بر شعرهاي زبانه«: ضبط شده است

   :توان به صورت زیر تصحیح کرد تقوي و همکاران او بیت مورد نظر را می
  کشــان دامــن انــدر ده و کــوي و بــرزن 

  

ــعرها  ــر شـَ ــت بـ ــان دسـ ــهزنـ   ي زنانـ
  

در » شَـعر «از جمله معانی مختلفی که بـراي واژة  : گردیم حال به توضیح بیت بازمی
اسـت و  » قیمـت  نوعی پارچه و لباس ابریشمی نازك اعلا و گران«ها ضبط شده  فرهنگ

نیـز بـه معنـی    » دست زدن بـر «ترکیب . شود شواهد بسیاري براي آن در متون یافت می
در : گویـد  ناصرخسرو مـی . است» دن با چیزي یا کسیلمس کردن و دست را تماس دا«

رفتی و با زنـان معاشـرت و ارتبـاط     زمان جوانی با ناز و تبختر در کوي و برزن راه می
 ديـوان  چنـد بـار در  » شَـعر «واژة . ها و مادیات دنیـوي بـودي   داشتی و غرق در خوشی

   :شود ناصرخسرو به کار رفته است که دو مورد از آنها در اینجا نقل می
ــ   روز همـــی بـــه مطربـــان بخشـــی امـ

  

ــطوَي و   ــرب شـَ ــعرشـَ ــانی شـَ   گرگـ
  

 )60، ص 1353ناصر خسرو (
  نعمـت همـه آن دانــد کـز خـاك برآیــد    

  

  با خاك همان خاك نکو آیـد و درخـور  
  

ــا او    ــامیزد ب ــه بی ــو ک ــورت نیک ــا ص   ب
  

ــا     ــقلاطون ب ــۀ س ــا جب ــعرب ــر شَ مطی  
  

  )506همان، ص ( 
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را » شَعر«اشتباه انداخته، این است که اینان واژة  نتیجه آنکه، آنچه شارحان را به
  . اند معنی کرده» آهنگ و ترانه«خوانده و آن را » شعر«
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